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   و٫ً ډٺبڅ5ٍ دْيَٚٓ
 04, )-3,ٝٶلبر 

 

  بًِیعبه یببٍرّب یرفتبر یاجتوبع زاتیتبث
 یهحوَد دٍلت آببد یدر رهبًْب

 , ٍػجٮچٓ ٝلاكٓ
 - ٓمٕسٖى ٓ٭چ

 . ڇډٺي٘ ْ٭چً بٍٕډُ
 /ډٺي٘ڇ  َْيُٕډلمًى ٵ

 چى٥ذٜ
اػشمب٭ٓ إز،ډٮچًڃ )ثبيٍَبْ ٭بډٕبوٍ، ثب ٵََىڀ ََ ډچّشٓ اٍسجب٣ ډٖشٺٕڈ ىاٍى ي ٔټ دئيِ ٍيكٓ

ايىٍډٺبثچٍ ثب٥جٕٮز يډل٤ٕ إَاٍآډِٕايٕز(آىډٓ آن ځبٌ ٽٍ ومٓ سًاوٖز ُويځٓ آىډٓ ي٭پٔ اڅٮمڄ 
ٍاث٦ّ ډى٦ٺٓ ثٕه كًاىص يدئيٌ َبْ هبٍٷ اڅٮبىٌ ٍا ثٕبثي،ثَاْ ٍَبٔٓ اُ آن ثٍ ًٽَايٍاى يوؼًاَب ډٓ 
دَىاهز سب ډٕٞجز َب ٍا ٽبَ٘ ىَييوشبٔغ ىڅوًاٌ ٍااُ آن ثٍ ىٕز آيٍىي ٕجت ٙي سب ثٍ سئٍغ ثبيٍَب 

َب وِٕ ثَهبٕشٍ اُ ٵٺيان ىاو٘ ٽبٵٓ ډَىډبن ځٌٙشٍ ثًىٌ إز(ډلمًى ايٙپڄ ثڂَٕى( ثٕٚشَ آنىًٍَه 
َب، ثؼب ي ثٍ ډًٹ٬ ثٌَُ لاْ ىإشبنَبْ ثَځِٔيٌ اُ ثبيٍَبْ ٭بډٕبوّ ٵَاياوٓ ىٍ لاثٍآثبىْ ىٍ ٍډبنىيڅز

ٕچًؽ ي ٍيُځبٍ ٕذَْ  ثَىٌ إز(  َيٳ  دْيَ٘ ثبُسبة ثبيٍَبْ ٭بډٕبوٍ ىٍٍډبن َبْ  ٽچٕيٍ، ػبْ هبڅٓ
ٙيِ ډَىڇ ٕبڅوًٍىٌ إز(ثبيٍَبْ ٭بډٕبوٍ،ػچًٌ اْ اُ ٵََىڀ ٭بډٍ٘ ٔب ٵًڅپچًٍإز ٽٍ ىٍډشه ُويځٓ 
يٵََىڀ ډچّز َب ػَٔبن ىاٍىيثٍ ٙپڄ َبْ ځًوبځًن هًى ٍا ومبٔبن ډٓ ٕبُى(ثٍَٕٓ ثبيٍَبْ ٭بډٕبوٍ ثٍ 

ٺبٔي هَاٵٓ،ؿٍ ىٍ كًُِ اىثٕ٘بر يؿٍ ىٍكًُِ ډىِڅّ سإٕٔيآن وٕٖز(اډ٘باُ سًػٍ٘ ثٓ ٙمبٍ ٭بډٍ٘ ثٍ أه ٭
اػشمب٫ ىٍ هًٞٛ ډٖبئچٓ ٽٍ اُ ٹًِ٘ ىٍٻ آن ٭بػِ ثًىٌ اوي يٹبىٍ وجًىٌ اوي سٶپَّْ ډى٦ٺٓ ٍا ثَآن 
كبٽڈ ٽىىي، ومٓ سًان َٝٳ و٪َ ٽَى(َُٔا ثٍَٕٓ يثبُسبة ثبيٍَب يا٭شٺبىار اُ ثٖٕبٍْ ُيأبْ سبٍٔټ 

ځبن ٍااُ دَٕيْ ٽًٍٽًٍاوٍ يٝلٍ٘ ځٌاٙشه ثَا٭شٺبىار ثٓ دبٍٔ ثَ ُويځٓ ځٌٙشڂبن دَىٌ ثَډٓ ىاٍىيآٔىي
كٌٍ ډٓ ىاٍى(ىٍ ډٺبڅّ كب١َ ثبيٍَب ثَإبٓ ٍډبن َبْ ثَځِٔيِ ډلمًى ىيڅز آثبىْ إشوَاع ٙيٌ 

 (إز(ًٙاَي، ثٖٕبٍٵَايان ثًىٌ ٽٍ سىُب ثَهٓ اُ آن َب ثٍ ًٍٝر اهشٞبٍ آډيٌ إز
 

 ٚاطٌبٖ و٥ّذ٢
 (ډلمًى ىيڅز آثبىْ ،هبڅٓ ٕچًؽ ي ٍيُځبٍ ٕذَْ ٙيِ ډَىڇ ٕبڅوًٍىٌ ٍ، ػبْٽچٕي َبٍْډبن ،ثبيٍَب

  

                                                 
 ( َٔانا ٕئٍٍ،ك سَثز ٓ،إلاډ آُاى ىاوٚڂبٌ ٕئٍٍ،ك سَثز ياكي ٓ،ٵبٍٕ ٕبراىث ُثبن ي ْىٽشَ ْىاوٚؼً (,

Email: salahi39407@gmail.com  
 $ؤًٖىيٌ ډٖئًڃ# ( َٔانا ٕئٍٍ،ك سَثز ٓ،آُاى إلاډ ىاوٚڂبٌ ،ٕئٍٍك سَثز ياكيٓ ٵبٍٕ ٕبرياىث ُثبن ٭٢ً ډي٭ً ځَيٌ (-

Email: a.tasnimi@hsu.ac.ir 
 (أَان ٕجِياٍ، ْ،ٕجِياٍ ٕڈكپ ىاوٚڂبٌ ٓ،ٵبٍٕ ٕبراىث ُثبن ي ځَيٌ ٕبٍىاوٚ (.

  Email: m.alavi.m@hsu.ac.ir 
 ( أَان ٕئٍٍ،ك سَثز ٓ،إلاډ آُاى ىاوٚڂبٌ ٕئٍٍ،ك سَثز ياكي ٓ،ٵبٍٕ ٕبراىث ُثبن ي ٔبٍإشبى (/

Email: firouzimoghaddam@gmail.com 
 ++/,*1*-دٌَٔٗ وُب5ٓٔ               ++/,*.*3,سبٍٔن ىٍٔبٵز5 
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 طرح مسأله

فرهنگ عامّژه پیونژد   ها حه صورت خو آگاه یا ناخو آگاه حا های مهمیّ از زندگی انسانجنبه
 ری  ارند حژه مرا ژ    هایی مه پیشینة  اریخی طولانی ار . رواج فرهنگ عامّه میان اقوام و ملتّ

های زندگی و چگونگی  فکّژر و  هایی است مه ساحقة اندک  ارند. حاورها حیانگر شیوهحیشتر از ملتّ
ز را  رست و شایسته و یا یک  رین منشا حایدها و نبایدهای انسان است چرا و چگونه یک چیمهم

زندگی مژا را  عیژین مژی     انیم. حاورهژای مژا هسژتند مژه راه و رسژم وشژیوۀ      چیز را نا رست می

 (9: 1394)ذوالفقاری، .منند
های مختلف زندگی عامّه اسژت، حنژاحراین   جا مه موبوع مطالعة فولکلور، حررسی جنبهاز آن

افرا  آن جامعه  ارای  و نوع پرور  عوام )مر م   وان گفت فولکلور  ر جوامعی وجو   ار  مهمی
مژر ه  ای مه  مام اعضای آن افرا   حصیلموچه و حازار( و خواص )نخبگان( حاشند؛ زیرا  ر جامعه

و فرهیخته  شکیل  ا ه حاشند، فولکلور وجو  نخواهد  اشت و یا حرعکز،  ر مور  جوامژع حسژیار   
نیز حه مژار حژر ن ملمژة فولکلژور،      - انندوشتن هم نمیمه ضتیّ خواندن و ن -حدوی و رشد نیافته

 هد: امّا حه عقیدۀ حسیاری از فولکلورشناسان چنین جوامعی هرگز وجژو  خژارجی ندارنژد    معنا نمی
  انند. گونه اجتماعات میای از اینهرچند مه حعضی  یگر، قبایل وضشی استرالیا را نمونه

هژای مختلژف   اهی حسیار مهن  ر حین ملژل و آیژین  حاورها، اعتقا ات و عا ات زندگی، جایگ
هژای  طوری مه امروزه حا وجو  پیشرفت  انح حشری، هنوز هم مر م  ر مواجهه حا پدیده ارند؛ حه

منند  ا آن پدیده را از زاویة نگاه خو  و حر اسام حاورهای خو   حلیل مننژد؛  ر  مختلف، سعی می
 ژر از  حاورها و عا ات زندگی انسژان،  وامژی سژخت   »متاب پژوهشی  ر اساطیر ایران آمده است: 

 یگر عوامل حنیا ی  مدّن  ارند و میان  غییرات خارجی و حاورهای انسان، الزاماً همواره هماهنگی 
لوضانه است مه گمان منیم  طّور  یگر عوالم و همراهی  قی  وجو  ندار . این حاوری سخت سا ه

)حهژار،  « زمژان فرهنژگ متناسژ  خژو  را پدیژد آور .     همحنیا ی  ر  رون یک جامعه، قا ر است 
1375 :373) 

قدر مه حه ا حیّات رسژمی و  یژوانی ) حیژری( اهمّیّژت     امّا متاسّفانه  ر ا ب مهن فارسی، آن
اند و متژ  نظژم و نثژر فارسژی، سژهم نژاچیزی از        ا ه شده است، حه ا ب یا فرهنگ عامّه ندا ه

اند مه حه هی  وجه،  ناسبی حا ممیتّ و میفیّژت آن  ختصاص  ا هصفحات خو  را حه ا حیّات عامّه ا
پیرایژه و  انژد و حژی  احا  اشژته  طوری مه نویسندگان ایرانی، از حه مار حر ن ملمات عامیانهندار . حه

 اند.  انستهنویسی را بعف ا حیّات و مار نویسندگی میآرایه حی
ان نویز مشهور حه  لیل  داول  اسژتان  آحا ی ،رم ر حین نویسندگان معاصر، محمو   ولت

های عامیانه  ر میان مر م حه ویژه منطقة خراسان واین مه عامّة مر م از  اسژتان هژای غژول و    



 │ یمحمود دولت آباد یدر رمانها انهیعام  یباورها ی رفتار یاجتماع  راتی تاث  

 

161 

جن وپری و... لذّت می حر ندوآن ها را حاور  اشتند، وجّهی ویژه حه این حخژح از فولکلژور  اشژته    
تمژاعی و فرهنگژی مژر م را آشژکار     ی اجهژای زنژدگ  است.  واماوی  این عقاید، حسیاری از جنبه

ساز ؛ از طرفی، حاورهای عوام  ر قال  عناوینی همچون حاورها و خرافژات، حاورهژای  ینژی و     می
مذهبی، حاورهای مرحوب حه موجو ات غیبی، حاورهای مرحوب حه هواشناسژی، حاورهژای نجژومی، و    

 حاورهایی  ر مور  جانوران قاحل طر  است. 
مه خو  حه صراضت حیان مر ه است، پیرو سبک رئالیسم است. امّا حر اشت آحا ی چنان ولت

 و جور حر اشت از رئالیسم وجژو   ار : یکژی   »او از رئالیسم حر اشت خاصیّ است، او معتقد است: 
منند و از آن چهارچوب  ارند و حرای خو شان یک چهارچوب  رست میمه از روی متاب حرمیآن

گذارند؛ یکی هم نوعِ حرخور ی است مه خو  اثر ضژدو  و ثغژور خژو   را    ور ر نمیپایشان را آن
آحا ی حه نقل از چهل  ن، ) ولت« .پسندممند و این، آن نوع حرخور ی است مه من می عیین می
( حر این اسام هدف  پژوهح  ضابر  لاشی است حرای حاز اب حاورهای عامیانژه  ر  292: 1373

حا ی  نویسندۀ واقع گرای سبزواری یعنی ملیدر، جژای خژالی سژلوچ و    آآثار حرگزیدۀ محمو   ولت
 روزگار سپری شدۀ مر م سالخور ه . 

 پیشینۀ تحقیق

پیح از این  حقیقات وحررسی هایی  رحارۀا حیّات عامّه  ر آثار حعضی از نویسندگان صژورت  
 شده است،از جملهگرفته است.همچنین  رحارۀ رمان های  ولت آحا ی متاب ها ومقالا ی نوشته 

 (1372رباحراهنی)«ملیدر ،زحان رمان .1

 (1361هوشنگ گلشیری)«ای حررمان ملیدر ضاشیه» .2

 (1366محمدحهارلو)«ملیدر،سرگذشت نسل  مام شده» .3

 (1383)جوا اسحاقیان«وعش  ضماسه ملیدر،رمان» .4

 «سلوچ خالی جای  ررمان عنصرشخصیتّ  حلیل» .5

 (1386)محمدربانصراصفهانی

 مهیژار «سژالخور ه  مر م شدۀ سپری روزگار اوّل  فتر  ر قدرت مفهوم انتقا ی  حلیل» .6
 (1398)مقدمّ علوی

 امّاحااین عنوان وحه این شیوه پژوهشی انجام نشده است.

 سوالات تحقیق

 حاز اب حاورهای عامیانه  ررمان ملیدر شامل چه موار ی است؟-1

 ؟حاز اب حاورهای عامیانه  ر رمان جای خالی سلوچ چگونه است-2
حاز اب حاورهای  عامیانژه  ر رمژان روزگژار سژپری شژدۀ مژر م سژالخور ه شژامل چژه          -3
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 هایی است؟ گونه

 اهداف تحقیق
ارائة نمونه هایی از حاورها  ر رمان های ملیدر،جای خالی سلوچ،روزگار سپری شدۀ مر م -1
 سالخور ه
 آشنایی حا حاورها وخرافات  ر آثار حرگزیدۀ محمو   ولت آحا ی-2
 چگونگی رویارویی حشر حاحاورهای عوام  ر زندگی روزمره امروزی-3

 باورهاي عامیاانه 
 باورها و خرافات  -1

گاه فرهنگ مر مژانی اسژت مژه  ر آن    ای، جلوه وان گفت ا حیّات هر ملّتی،  ر هر  ورهمی
ای  ارای عژه آحا ی،  صویر جاممه فضای روستایی آثار محمو   ولتاند؛ چنانها زندگی مر ه وره

مند؛ جایی مه حاورها و خرافات، ذهن، اندیشژه  حافت سنّتی را  ر پیح چشمان خواننده مجسّم می
شناسژی  و زندگی مر مان را  حت سلطة خو   رآور ه است. حررسی این حاورها و سژعی  ر ریشژه  

سژاز .  شنا میها، ما را حا حسیاری از زوایای  اریک اخلاقی، روضی، فرهنگی و اجتماعی جامعه آآن
 آحا ی: های حرگزیدۀ محمو   ولتذمر حاورها و خرافات حاز اب یافته  ر رمان

 .  بدشگونی عرعر كردن الاغ در حالت نشسته1-1

ای  ر زمان، مکان و ضالت یکی از عقاید خرافی مر م، اعتقا  حه این حاور است مه اگر واقعه
؛ حه عنوان مثال، عرعر مژر ن الاش،  ر ضالژت   خاصیّ رخ حدهد، نتیجة خوحی  ر حر نخواهد  اشت

مژه  ر حژاور مر مژان    نشسته، حاورهای گوناگونی را پیرامون این واقعه حه وجو  آور ه است، چنان
خندنژد و  گویند فرشتگان آسمان مژی اگر الاغی، وقتی مه خواحیده است عرعر مند، می»سنگسر، 

( این  ر ضالی است مه  ر خراسژان اعتقژا    55: 1349)اعظمی سنگسری، « حار .حاران زیا ی می
 (309: 1363حر این است مه اگر الاش نشسته عرعر مند، صاضبح خواهد مر .)شکورزا ه حلوری، 

آحا ی این حاور خرافی را  ر رمان روزگار سپری شژدۀ مژر م سژالخور ه حاز ژاب  ا ه اسژت:       ولت
فهمیژده حژو م مژه آن وامانژده نبایژد       خورشید چوب آور  و حنا مر  حه ز ن مره خر، و من  ژازه »

: 1، 1386آحژا ی،  ) ولژت .مر ه و ضالا حرای رفع حدشگونیح حاید لته  و  مننژد خسبیده عرعر می
( عمل  و  مر ن، حرای رفع حدشگونیِ عرعر مژر نِ الاش  ر ضالژت نشسژته،  ر خراسژان حژا      8-7

ار سژپری شژدۀ مژر م سژالخور ه،     آحا ی  ر رمان روزگژ مه  ولتشو ؛ چناناندمی  غییر انجام می
 یدم حاحام انگار خشک شد،  رست میژان  و لنگژة   »نحوۀ  و  مر ن را حا این طری  آور ه است: 

حگذار   ر....شیطان را لعنت مر  و حه ما رم گفت: نحسیه. یک مم لته و گه سگ حسوزان و و من
 (7: 1، 1386آحا ی،) ولت شو . شیطان  ور
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 . پاقدم 1-2

حرخژی از ضژالات را حژه فژال نیژک      مر م انجام  ا ن حرخی از ضرمات یژا قژرار گژرفتن  ر    
گیرند؛ معمولاً حعد از ضضور شخص  ازه وار   ر یک مکان، وقایع خژوب را حژه فژال نیژک و      نمی

قژدم یژا حدقژدم    مژور نظر را خژو    گیرند و طب  ایژن حژاور، شژخص   ضوا ث حد را حه فال حد می
آحا ی این حاور را  ر چند مور  حه مار حر ه مژه  ر رمژان جژای خژالی سژلوچ حژه       خوانند.  ولت می
نفژز مژر م    و پایت را مه حه این  نیا گذاشتی، من ما رت را حژی »شو . ای از آن اشاره مینمونه

 (134: 1391آحا ی، ) ولت« حدپا قدم،  و منِ پیر مر ی. روزگار من از  ست  و سیاه است.
 نمک. حرمت نان و 1-3

نان حرمت خداست نباید حه زمین حیفتد، اگر افتا ه حاید آن » ر متاب نیرنگستان آمده است: 
چنین حرمژت  اضترام حه نان و هم (66: 1356)هدایت، « را حر اشت و  ر شکاف  یوار محفوظ مر .

از  «مژاه  رویژح  »مژه   واند ریشه  ر این حاور  اشته حاشد.  ر رمان ملیدر، زمژانی خواندن آن می
خور :  فرستد، نان را حرمت خدا خوانده و حه آن قسم میغذا می« گل محمّد»حرای « شیرو»سوی 

خواهرت این نان را فرستا  و گفت حه این حرمت خدا قَسمَت حدهم مه از  قصژیر مژا، مژن و او،    »
م مه  و خواهیای از این نان حخوری. من هم التمام  ارم. ما میحگذری. او التمام  ار  مه لقمه

 رحارۀ ضرمت نمک نیژز حاورهژایی  ر ذهژن     (357: 1384آحا ی، ) ولت« نمکمان را خور ه حاشی.
ای از آن  ر آحا ی حه وفور  ر آثار خو  انعکام  ا ه مژه  ر زیژر، حژه نمونژه    مر م وجو   ار ؛ ولت
-ت چارزانو مژی آیند، روی پلاسزمانه را نگاه من! حه سیاه چا رت می»شو : رمان ملیدر اشاره می

« خورنژد... آن وقژت...  شوند،  ر روشنایی چراغت نان و نمکت را مژی نشینند، منار اجاقت گرم می
 (612: 1384آحا ی، ) ولت
 هاي دفع آن. چشم زخم و روش1-4

-شو ؛ حژه آحا ی مشاهده میانعکام پدیدۀ چشم زخم و حاور حه آن، حه فراوانی  ر آثار  ولت
هژای  حینژی شخصژیتّ  ا حه عنوان یکی از عناصر حنیا ین فکری،  ر جهان وان آن رطوری مه می

های وی  رنظر گرفت. این موبوع، نشانگر میزان  وجّه مر م حه پدیدۀ چشم زخم اسژت.   استان
های مختلفی حرای  فع چشم زخم آمده مه  ر ذیل حه این موار  اشاره شده ها، رو  ر این رمان

 است.  
 عضاي بدن حیوانات. استفاده از ا1-4-1

حژدوز ؛ لژذا حژاور    « مژارال »خواهد  ا عزایمی حرای می« ستّار»از « حلقیز» ر رمان ملیدر، 
قصژد  ار  محتویّژات  رون   « حلقژیز »جالبی مه  ر این قسمت از رمان وجو   ار ، این است مه 

ر حژازوی  ها را حه صورت پنهانی  ر جلژد چرمژی عژزایم جژا حدهژد و حژ      عزایم را آشکار نکند و آن
 وانست حداند مه ما ر خانوار، عزایم را حه چه ستّار می»مه  ر زیر آمده است: حبند ، چنان« مارال»



 1401بهار    – سهشماره    –دهمدوازسال   –های اخلاقی  پژوهش   │

 

164 

گفت مه افزون حر نسخة  عایی مه از  رویح سژتانده اسژت،   خواهد... حلقیز نیز نباید میمار می
 رون جلد چرمی خواهد استخوان ستون فقرات جغد، موی یوزپلنگ و پوست خشکیدۀ مفتار را می

 ( 747: 3، 1384آحا ی، ) ولت« .جا حدهد و حر حازوی مارال حبند ؛ ایمن از چشم زخم
 . اسپند دود كردن1-4-2

ریزند و حه این  ر ی  اثر حد چشم زخم را ایرانیان اسپند را حرای  فع چشم زخم  ر آ ح می
مژا رت  »الخور ه آمژده اسژت:   مه  ر رمان روزگار سپری شدۀ مر م سژ منند؛ چناناز خو   ور می

منند مگر از حخل؛ و پدرت  ندان مند، چون او حاور  ار  مر م حه آ م نگاه میحرایت اسفند  و  می
قدر جولان نده، خو نمایی مکن. چشم مر م شور است، جراند مه چند حار و چه جور حگویم اینمی

 (311-312: 2، 1386آحا ی، ) ولت« . رماندچشم  نگ، سنگ را هم می
 . چشمْ زخمی 1-4-3

آحا ی  ر رمان ملیدر حه آن اشاره مر ه است: چشم زخمی نیز یکی از اشیا و علایم است مه  ولت
هایح را از گو  حژه  ر آور   مارال  ست حه زیر چارقد حر  و زیر نگاه گل محمّد جفت گوشواره»

مارَت ریسمان و حیل و چمبر  و میان  ست پسر عمّه گذاشت و گفت: حرای  و. حفروششان و حرای
 (402: 2، 1384آحا ی، ) ولت« .حخر. اگر چیزیح زیا  آمد حرای خو ت چشم زخمی حخر

 . عزایم 1-4-4

ها و  عاهایی مه حر حیماران حرای شژفا  افسون» ر فرهنگ فارسی ذیل این واژه آمده است: 
حژرای جلژوگیری از چشژم زخژمِ     « حلقژیز »)معین: ذیل عزایم(  ر رمان ملیدر،  .خوانندیافتن می

عروسژم حژار ار   »خواهد  ا حرایح عزایم حژدوز :  حه  لیل حار اری، از ستّار می« مارال»حدنظران حر 
 (747: 3، 1384آحا ی، ) ولت« .خواهم حه گر نح عزایم حیندازماست، می

 شر . فوت كردن به دور خود براي دفع1-5

حعژد  »منژیم:  حاز اب این حاور را  ر رمان روزگار سپری شدۀ مر م سژالخور ه مشژاهده مژی   
 وانی ذمژر حخژوانی زیژر لژ  و فژوت منژی حژه  ور        مه مرز جا خواب را مشخّص مر ی، میازآن

گیر  و اطمینان  اری مه ور  و ذمژر  خو ت، حه محیطی مه مشخصّ شده چه پهنایی را  ر حر می
های مند حرایت از گزند مار و مژ م و موذیای از خاک را مصون میرسد و پاره  می و حه آن ضدو

 (248-249: 2، 1386آحا ی، ) ولت«  یگر.
 یُمنی و بدشگونی . خوش1-6

 وانژد نشژانگر    انند مه این امر میرا حدیمن می« مارال» ر رمان ملیدر، سرحند سرخ حستن 
مارال، سرحند سرخ حسته حو  و »حدشگونی این عمل حاشد:  فرهنگ حومی منطقة خراسان، مبنی حر

 وانست یمن نمی اشت... نه، این نشانی خو این خو  زنان ملمیشی را حه  رنگ و شگفتی وامی
 (2458: 10، 1384آحا ی، ) ولت«  وانست معنای مار مارال را حداند.حاشد و حلقیز هم نمی
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 . سحر و جادو و انواع آن 1-7

جا و عبارت است از ایجا  راحطه حا خدایان یا بدخّدایان و حه  سژت  »گوید: هار میمهر ا  ح
(  ر آثار حرگزیژدۀ  577: 1375)حهار، « ها حرای خو ، و قهر حرای شخص متخاصم.آور ن لطف آن

های گوناگون  وجّه شده مه  ر این قسژمت حژه   آحا ی، حه انواع مختلف سحر و جا و از جنبه ولت
 شو : ه میها اشارآن

ای. او را  و پسر من را حه  ام انداختژه » ر رمان ملیدر: « زیور»خطاب حه « حلقیز»از زحان 
خژواهی سژر پسژر مژن راهژم      ای و مژی ای. او همباز  و نبو .  و سر شویت را خور هافسون مر ه

ار سپری  رحارۀ همسر   ر رمان روزگ« یا گار»از زحان  ( 49: 11، 1384آحا ی، ) ولت« حخوری!
گشت حرای حرگر انژدن آن پسژره...   او خیلی وقت حو  پی حاطل السّحر می»شدۀ مر م سالخور ه: 

مر  پسره سر  ختر  هوو آور ه یژا خیژال   ا . فکر میسو ی صافکار،  اما مان سر خانه زندگی
 (  228: 3، 1386آحا ی، ) ولت«  ار  هوو حیاور .
زنکة حژد طینژت!  ختژرک قوچژانی را     »ر ه است:  آحا ی  ر رمان جای خالی سلوچ آو ولت

« مژر .  اشتم، شاید چیز خور   میجا نگاهح می انست روی زمین خدا حبیند. اگر هم ایننمی
 ر رمان روزگار سپری شدۀ مر م سالخور ه  ر خصوص زحان حند آمده:  (293: 1391آحا ی، ) ولت

« شژده حاشژد. هژی  نتوانسژت حژر زحژان حیژاور .        حندسام هی  نتوانسته حو  حگوید؛ انگار مه زحان»
(   ر رمان روزگار سپری شدۀ مر م سالخور ه، مژارحر  طلسژم را حژا    140: 3، 1386آحا ی، ) ولت
لقا از طلسم، حه قلعة سژنگباران رفژت،   ای حه  استان امیر ارسلان نامدار مه حرای نجات فرّخاشاره

ین  یوارهای حلند حه  ام افتا ه، او گرفتار شژده  ر  ماری حکن. پدرم  ر پشت ا»منیم: مشاهده می
این خانه، من حا چشم خو م  یدم مه قُمری  ندان آمد و او را حُر ، حُر  حه همین خانه، و این خانه 

: 2، 1386آحژا ی،  ) ولژت « جا طلسم مر ه حاشژند.  همان قلعة سنگباران است و مبا ا پدرم را این
85) 
 . دعانویسی1-8

هژای اسژتفا ه از   ی  ر رمان روزگار سپری شدۀ مر م سالخور ه، حه یکی از شژیوه آحا  ولت
ام حرای پدر و ما ر  ختری مه سژلیم  این  عا را از او گرفته» عای  عانویسان اشاره مر ه است:  

خواهاست. خو  صبوره حاید آن را  ر هفت آب حشوید و آبِ هفتمح را حخوراند حه والدینح... حعژد  
-آمیز  و حعد از آن خو شژان مسژی را مژی   ته مهر ما ر و پدر  حا او، حا مهر او  رمیاز هفت هف

 (  186: 3، 1386آحا ی، ) ولت« شان، مثل یک قوم و خویح.فرستند پی سلیم مه شام حرو  خانه
 . دندان را در خاک دفن كردن1-9

سژتّار،  »منیم: ده میحاور حه  فن مر نِ  ندان افتا ه را  ر رمان ملیدر، حه این صورت مشاه
آن مه خو  حخواهد، حرخاسته و  ندان  ایی ملاش را حرمشژیده و انبژر و  نژدان از  هژان مژر       حی
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مشژی خژو  را حایژد    نژون انبژر مژیخ   حیرون آور ه و حرای یک آن، ضیران  ر مار خو  مانده حو . ام
 (  1415: 6 ،1384آحا ی، ) ولت« مر .شست و ریشة  ندان را حه منجی زیر خاک می می
 . گورزا1-10

مژه   ر رمان روزگار سپری شدۀ مر م سالخور ه، حه قدِ حسیار مو اهِ افرا  گورزا اشاره؛ چنژان 
نشست لاحد حژه  نشست، چون قدّ  خیلی مو اه حو  و اگر میخو  جاوید نمی» ر زیر آمده است: 
 ( 87: 1386آحا ی، ) ولت« شد.یک گورزا شبیه می

 هنگام دفن نکردن. مرده را شب 1-11

منند و آن را وارینگ معتقد است مه  ر ایران، هنگام غروب آفتاب و ش ، جسد را  فن نمی
حاز اب این حاور  ر رمان جای خالی سلوچ، حه ایژن شژکل    )119: 1371 انند.)وارینگ، حدیُمن می
مه میّژت را  ر  از اینگناو حاید میان  احوت خواحیده حاشد؛ احراو گمان حر  مه ننه»شو : مشاهده می

 (156: 1391آحا ی، ) ولت« منند.ش ، خاک نمی
 . نظر كرده 1-12

نظر مر ه، مسی است مه  ر نتیجة نذر یا نیاز یا عامل  یگری مور   وجّه و عنایت یک نفر 
زورِ »خوانیم: می« گل محمّد»(  ر رمان ملیدر،  رحارۀ 660: 1389از ائمّه اطهار قرار گیر .)امینی، 

ام، امّا گل محمّد  گژر پهلژوانی   گیر حو هام مشتیخدایی  ر حازو  ار . من خو م هم  ر ایّام جوانی
 (1251: 5، 1384آحا ی، ) ولت« است؛ نظر مر ه است.

 باورهاي دینی و مذهبی .2

آحا ی  ر آثار مور نظر حسیاری از حاورها و عقاید  ینی مر م ایران را، گژاه حژه صژورت     ولت
 ای گذرا و گاه حا شر  و  فصیل، حاز اب  ا ه است.اشاره
 . آب زمزم2-1

حه  لیل ضا ثة گشو ه شدن آب از زیرپای ضضرت اسماعیل)ع(  ر آن مکان، حاور  یگری را 
آحا ی اعتقا  حه خواص مرحژوب حژه آب زمژزم را  ر    مه  ولتآور ؛ چنان ر این زمینه حه وجو  می

ات حد نیست یک پیاله از آن آب زمزم حخوری. حرای خسژتگی : »گونه آور ه استرمان ملیدر حدین
 (884: 3، 1384آحا ی، ) ولت« گر م.خوب است. من حرمی

 . براي رهایی از تنگنا، آیۀ الکرسی خواندن2-2

گیری این حاورها  ر ذهن مر م، حاعث حه وجو  آمدن این عقیژده شژده مژه خوانژدن     شکل
حاعژث رفژع  ژرم،  لهژره و ابژطراب      قرار گرفتن  ر  نگنژا،  آیةالکرسی  ر لحظات  نهایی و یا 

گونژه  آحا ی  ر رمان روزگار سپری شدۀ مر م سالخور ه، این حاور را حژدین مه  ولتشو ؛ چنان می
هایح را پا مر ، از  ر پا گذاشت حیرون و  یژدم مژه مرحلایژی    علیشا ، پاپو »حاز اب  ا ه است: 

آحژا ی،  یر ل  شروع مر  حژه آیةالکرسژی خوانژدن... ) ولژت    هایح را هم گذاشت و زاسلام، پلک
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1386 ،1 :54) 

 . رزق حلال2-3

مه  ر رمان روزگار سپری شدۀ مر م سالخور ه حه این حاور  ینژی اشژاره شژده اسژت:     چنان
آحژا ی،  ) ولژت « گویژد. گویند ذرۀ المثقالی نان ضرام نباید از گلویت پایین حرو . ملّا اضژد مژی  می»

1386 ،2 :82-81  ) 
 . سوگند یاد كردن به قرآن2-4

ها حگو قبول مننژد مژه هنژوز هژم     غیرتحرو حه آن حی»مه  ر رمان ملیدر آمده است: چنان
: 6، 1384آحژا ی،  ) ولژت « شیرو زن ماه  رویح است، نه حه من مه ضابرم  ست حه قرآن حزنم.

خواهژد حژا  سژت    مژی « رگژان مِ»از « سژالار »(  ر شاهد زیر از رمان جای خالی سلوچ نیز، 1497
سالار گفت:  سژت حژه قژرآن    »ها  برئه مند: گذاشتن حر روی قرآن، خو  را از ا هام  ز یدن مز

« ای!هژا را ندز یژده  و ت مژز مژه  ژو خژ    - ست حژه قژرآن حژزنم مژه چژی؟       -زنی؟ حزن؛ می
 ( 70: 1391آحا ی،  ) ولت
 . ظهور منجی عالم بشریّت 2-5

ینی،  ر رمان روزگار سپری شژدۀ مژر م سژالخور ه، اشژاره مژر ه      آحا ی حه این حاور   ولت
ما ر همیشه  ر انتظار حو ه،  ر انتظار هست و  ر انتظار خواهد حو . انتظار حزرگ او ظهژور  »است: 

 ( 252: 3، 1386آحا ی، ) ولت« امام زمان است مه خواهد آمد  ا عدل حرپا مند.
 . قبل از ذبح به حیوان آب دادن 2-6

از نکا ی مه  ر هنگام ذحح ضیوان، مور   وجّه مسلمانان است، این است مژه پژیح از   یکی 
خان عمژو  اخژت اسژ  را    »خوانیم: مه  ر رمان ملیدر میذحح، حاید حه ضیوان آب  ا ه شو ؛ چنان

ها  هنه را مشید و خو  را از اس  حه زیر انداخت، میح را پایین گرفت و  ر گرفت، پیح پای زن
گاهی حه این و آن آستین حر ز  و مار  از حژیخ ممژر مشژید و نعژره ز : قژد  آب! حگژذار       ن م، حی

 (227: 1، 1384آحا ی، ) ولت« ضلالح منم. آب!
 . گوشت نخوردن مسلمان تا چهل روز و كافر حساب شدن او2-7

ضالا مه حاحاشان یک مشژت پژول   »آمده است: « مرگان» ر رمان جای خالی سلوچ از زحان 
مژنم. آخژر آ م مسژلمان اگژر     خرم و حرایشان حار میراهی مر ه من هم  و سیر گوشت میحرایم 

 (129: 1391آحا ی، ) ولت« شو .گویند مافر ضساب میچهل روز گوشت نخور ، می
 . نذر كردن2-8

هر سال یک شژتر نژذر احوالفضژل    »خوانیم:  ر رمان روزگار سپری شدۀ مر م سالخور ه می
(. ر حرخژی مژوار ،   84: 1، 1386آحژا ی، ) ولژت « عاشورا خونح را حریزند... -امر ه حو  مه  اسوع

ها حه صورت نیتّ مر ن حرای رفتن حه یک مکژان  گونه مه  ر رمان ملیدر آمده است، نذریهمان
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روید، ها؟ پیرمر  زنح را نشان  ا  و گفژت:  گل محمّد پرسید: پاحوم امام ربا می»زیار ی است: 
 (1967: 8، 1384آحا ی، ) ولت« رم! نذر مر ه حو یم. اگر قبولمان مند.همراه پیرزال، پس

 . باورهایی دربارۀ جهان آخرت2-9

آحا ی، حاورهای مرحوب حه جهان آخرت حه اشکال مختلفژی آمژده مژه      ر آثار مور نظر  ولت
 شو : ها اشاره می ر زیر، حه آن
سالخور ه حه حاور حهشت اشژاره مژر ه اسژت:    آحا ی  ر رمان روزگار سپری شدۀ مر م  ولت

 ر آن یکی  و هفته حو  مه سامون حاش را شناخت  ا از آن پز، وقتی پای منبر ملّایی نشسژته و  »
« اش  رنظژر خژو   اشژته حاشژد.    ای از حژ شژنو ، حتوانژد  صژویر و  صژوّر زنژده     وصف حهشت را می

صراب را  ر رمژان روزگژار سژپری شژدۀ      آحا ی اعتقا  حه پل(   ولت368: 1، 1386آحا ی،  ) ولت
روز پنجاه هزار سال هم مه شده، سر پژل صژراب جلژو  را    »مر م سالخور ه حاز اب  ا ه است: 

 (  20: 1، 1386آحا ی، ) ولت« خواهم مه  قاص من را از او حگیر .گیرم و از خدا میمی
حه جهنّم و حژاوری  ر   آحا ی  ر شاهد زیر از رمان روزگار سپری شدۀ مر م سالخور ه، ولت

هایی را  ر جهنّم نشانم  ا  مه هر مدام حه یک  ژار  و او زن»مور  عذاب زنان، اشاره مر ه است: 
شد. پرسیدم سوختند و عج  حو  مه آن  ار مو منده نمیموی سرشان آویزان حو ند و  ر آ ح می

مژن  مژام خیژالم،  مژام     منژی؟ و  شو ؟ گفت  ر مار خدا سژؤال مژی  چه طور آن  ار مو منده نمی
(  ر زیر،   ولت آحژا ی شژاهدی از   82: 2، 1386آحا ی، ) ولت« سوز .خیالا م  ر آ ح جهنّم می

نا علی چارگوشلی... حا چشژمانی مژه انگژار حژه چژاه ویژل       »چاه ویل  ر رمان ملیدر آور ه است: 
(  1278: 9، 1384آحژا ی،  ) ولژت « نگریسژت. شد،  ر عباسجان مرحلایژی خژدا ا  مژی   گشو ه می

آحا ی  ر رمان روزگار سپری شدۀ مر م سالخور ه حه زنده شدن مر گان اشاره مژر ه اسژت:    ولت
ای؟ خژو ت،  ضالا... یک حار ضقیقت را حگژو، خژو   ژو نیسژتی مژه یژک حژار  یگژر زنژده شژده          »

: 2، 1386 آحا ی،) ولت« شوند!ها زنده میگویند روز پنجاه هزار سال، مر هبرغام،پدرم... ها؟ می
آحا ی اعتقا ات مر م را  ر مور  قیامت، حه  فصیل  ر رمان روزگار سپری شدۀ مژر م  (  ولت212

من...  و و  بار  و را حه آن یوم القیامه خبژر  »سالخور ه آور ه مه  ر زیر، حه آن اشاره شده است:  
 وزخ حژه روی  هژای  غروب، روز پنجاه هژزار سژال، آن ظهژر آ شژین مژه  ر      هم؛ آن روزِ حیمی
های آب ضیات  ر  ست ضوریان حهشتی مهیّاست از حژرای  شوند، امّا جامکارانی مثل  و حاز میگنه

انژد از  اهل صواب و ثواب و از حرای حندگان عزیز خدا مه آمرزیده شده هستند، مه آمرزیژده حژو ه  
: 3، 1386آحژا ی،  ) ولژت « رویژان. لحظة ولا ت... آن حندگان روسفید خداوندی... حدا حه روز سژیه 

312) 
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 باورهاي مربوط به موجودات غیبی  .3
ای از حاورها مرموز حو ن ضالات و رفتارهای موجو ات غیبی حرای انسان، حاعث شده  ا هاله

های گوناگونی آحا ی، از جنبهو خرافات، پیرامون این موجو ات شکل حگیر .  ر آثار حرگزیدۀ  ولت
 پر ازیم: ها میمه حه حررسی آن حه موجو ات غیبی اشاره شده

 . جن و جِمندَه3-1

ها نام حر ه و این امر، نشانگر میزان  وجّه های مور نظر، حه وفور از جنآحا ی  ر رمان ولت
ناچار »خوانیم: مه  ر روزگار سپری شدۀ مر م سالخور ه میمر م حه این موجو  غیبی است؛ چنان
ها  وی سوراخ ها حو  مه اجنّهرفتند و  و زحانگذاشتند و میوامیحو م عمّه جان، جایی مه  یگران 

 (154: 1، 1386آحا ی، ) ولت«  وانستیم حرویم.اند،  نها جایی حو  مه ما میهایح لانه مر هسنبه
نیز وجژو   « جمنده» ر حاور مر مان خراسان، گویا  ر منار آل و جن، موجو   یگری حه نام 

آب نوشژیدنی را از همژان ضژوع    »ر همین رمان حه آن اشاره مر ه اسژت:  آحا ی   ار  مه  ولت
( 501: 1)همژان،  « هایی مه شایع است مژامن جژن و جمنژده اسژت.    سفید حاید آور ، از  ل ریگ

جمنده یک شژاخ  ار   »ها حه لحاظ ظاهر، حه  صوّری مه عوام از اجنّه  ارند، شباهت  ارند: جمنده
هایح شم مه  و ا   و صور ح است و  و ا  پشت سر .  ندانا  و چهار  ا چمیان پیشانی

هژای سژفید و   سیاه و  رشت و  یز است...  مام  ن و حدنح مه لخت و عور است پر از خال خژال 
 (529)همان، « سیاه و حه جای پا سُم  ار .

 ها در باور عوام. مشخّصات جن3-2

ر سپری شدۀ مر م سالخور ه، حژه پدیژدۀ   ویژه  ر رمان روزگاآحا ی، حه ر آثار حرگزیدۀ  ولت
 ایم: ها پر اختههای مختلفی اشاره شده است مه  ر این قسمت، حه حررسی آنجن از جنبه
از قژرآن اسژتفا ه   »نویسژد:  ها مژی زا ه  ر پژوهشی  حت عنوان جن، ضقیقت و ویژگیحاقی

هی از جژن را نژز   ژو روانژه     فرماید: و گروجا مه میشو  مه جنیان زندگی اجتماعی  ارند؛ آنمی
مر یم  ا قرآن را حشنوند، چون حه ضضر ح رسیدند، گفتند: گو  فرا  هید. چون حه پایژان آمژد،   

( حازگشژت جژن حژه طژرف قژوم خژو        29 هندگانی نز  قوم خژو  حازگشژتند.)اضقاف:   همانند حیم
 (134 :1391زا ه، )حاقی«  هندۀ این است مه آنان زندگی  سته جمعی  ارند. نشان

آحا ی  ر شاهد زیر از رمان روزگار سپری شدۀ مژر م سژالخور ه   یکی از حاورهایی مه  ولت
هژا  چه حه خیال حعضژی آن»ها  ر ش  است: حه آن اشاره مر ه است، حرگزاری مراسم عروسی جن

  رنژگ اند، امّا این خیال حژی مر ، شاید آن گمان قدیمی حو  مه اجنّه عروسی حه پا مر هخطور می
شد. چون اولاً شنیده نشده حو  مه اجنّه وقتی غیر از ش ، عروسی راه حیندازند،  یگر آن نقص می

: 1، 1386آحژا ی،  ) ولژت « مه حاور مر نی نبو  اجنّه  ر  هة عاشورا  ست حه همچه خلافی حزنند.
264) 



 1401بهار    – سهشماره    –دهمدوازسال   –های اخلاقی  پژوهش   │

 

170 

ها آن های زندگی اجتماعیگر از جلوهحرگزار مر ن مراسم سوگواری و عزای جنیان، یکی  ی
آحا ی  ر رمان روزگار سپری شدۀ مر م سالخور ه حه آن اشژاره مژر ه    ر حاور عوام است مه  ولت

ا  حرگشت حا  نها حیلی مه حه نشانة ها حو  مه میرزال وقتی حه خانه ر یکی از همان ش »است: 
ای قلعه خامی هها  ر خراحهمانده حو ... ضیرت ز ه  ید مه جن و پریا  حاقیحرزیگری روی شانه

هژای  منژد و سژم  اند و مراسم عزا اریشان را فق  یک پیه سوز قدیمی روشژن مژی  عزا حه پا مر ه
 (  175: 1)همان، « های حا  آور ه گم است.عزا اران  وی خاک نرم، میان قوم

نویسد: مه شاملو نیز  ر متاب موچه میعوام، معتقدند مه جنیان حه جای پا، سُم  ارند؛ چنان
)شژاملو،  « منند و حه این سب  پای آنان  بژدیل حژه سژم شژده.    ه  ر جهان سفلی زندگی میاجنّ»

گونژه  ها،  ر رمان روزگار سپری شدۀ مر م سژالخور ه حژدین  ( حاور حه سُم  اشتن جن273: 1381
ا  حرگشت حا  نها حیلی مه حژه  ها حو  مه میرزال وقتی حه خانه ر یکی از همان ش »آمده است: 

های قلعه ها  ر خراحهمانده حو ... ضیرت ز ه  ید مه جن و پریا  حاقیرزیگری روی شانهنشانة ح
-منژد و سُژم  اند و مراسم عزا اریشان را فق  یک پیه سوز قدیمی روشن میخامی عزا حه پا مر ه

 (175: 1، 1386آحا ی، ) ولت« های حا  آور ه گم است.های عزا اران  وی خاک نرم، میان قوم
اجنّه از آ ح حژه وجژو  آمژده و حژه علّژت      »نویسد: ها  ر مرئی شدن میارۀ  وانایی جن رح

 وانند حا غلظژت  ا ن حژه وجژو     مانند؛ ولی میطبیعتِ شعله مانند خو ، از انظار آ میان مخفی می
-83: 1379)حرزگژر خژالقی،   « .خواهنژد  رآینژد  خویح مرئی گر ند و حژه هژر صژور ی مژه مژی     

 ر شاهد زیر از رمان روزگار سپری شدۀ مر م سالخور ه، حه این حاور اشاره مژر ه  آحا ی (. ولت82
هایی حکند، چون از ما ر  سامون جرأت آن را نداشت  ا از مسی یا مسانی چنین پرسح»است: 

هژا  ها نباید ضرف ز  و حه خصوص نباید از آنو از عمّه خورشید شاید هم شنیده حو  مه  رحارۀ آن
 (504: 1، 1386آحا ی، ) ولت« .ماند کاپو نمیا ذهن و خیال او خالی نبو  و حینام حر . امّ

آحا ی آن را  ر رمان روزگار سپری شدۀ مر م سژالخور ه حاز ژاب   یکی از حاورهایی مه  ولت
 نیا محلّ گذر است و من قژانع شژدم مژه    »هاست؛ زیرا مر م نشینی جن ا ه است، حاور حه خراحه

نشینی، آخرین خاک حر سژریِ مژن  ر   ها حا اجنّه حگذرانم و رفتم. خراحها میان خراحهحروم و  نیام ر
 (155: 1)همان، « .ملخچانِ وامانده حو 

اجنّه  ر عین آن مه مَنِشی متفاوت حا سرشت آ میان  ارند، مطلقژاً  »گوید: حرزگر خالقی می
ها اجنّة مژؤمن مژه حژه آیژین     ن آنروند و  ر میاماری حه شمار نمیهمانند  یوان، موجو ات زیان

عژوام معتقدنژد مژه  ر روز عاشژورا،      (82: 1379)حرزگر خالقی، « .شو اند یافت میاسلام گرویده
گوید: مه شاملو نیز  ر معرّفی زعفرجنیّ میزعفر جنیّ حه ممک امام ضسین)ع( شتافته است؛ چنان

« .تافت؛ لیکن ضضرت او را حازگر اندپا شاه جنّیان مه  ر صحرای مرحلا حه یاری امام ضسین ش»
 (280: 1381)شاملو، 
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 ر شاهد زیر از رمان روزگار سپری شدۀ مر م سالخور ه، حا  و حژاور  رحژارۀ جنّیژان مواجژه     
ها  ر حراحر ائمّة اطهار و  یگری ممک مر ن زعفرجنیّ حه امام شویم؛ یکی سر فرو  آور ن آنمی

مژر ، شژاید آن گمژان    هژا خطژور مژی   چه حه خیال حعضیآن»حاشد: ضسین)ع(  ر  شت مرحلا می
شد. چون اولاً شژنیده   رنگ نقض میاند، امّا این خیال حیقدیمی حو  مه اجنّه عروسی حه پا مر ه

مه حاور مر نژی نبژو  اجنّژه  ر    نشده حو  مه اجنّه وقتی غیر از ش ، عروسی راه حیندازند،  یگر آن
زنند. چون این یقین وجو   اشت مه اجنّه هم  ر آستانة ائمّة  هة عاشورا  ست حه همچه خلافی ح

آمد حه یژاری امژام  ر   اند و شاهد  هم زعفرجنیّ حو  مه  ر روز عاشورا میاطهار سر فرو  آور ه
 (264: 1، 1386آحا ی، ) ولت« . شت مرحلا
سژالخور ه  آحا ی حاور ذمر آیه و  ور شدن اجنّه را  ر رمان روزگار سپری شژدۀ مژر م    ولت

مه ناگهان چشژمم  ها هی  خ  و خبری ندیدم حه جز ایننگاه مر م، امّا از آن»حاز اب  ا ه است: 
افتا  حه چرخ مهنة مالسکة علیشا  چالنگ مه خو  حه خو  راه افتا ه حو  و  اشژت حژرای خژو      

طور شده حژو   ه انم چهای خوشحالی حلند حو ... نمیخور ... و از ر  آن صدای جیغ و خندهقل می
طور شده حو  مه  وانستم زحان حاز منم و  انم چههای خوشحالی حلند حو ... نمیمه  وانستم و خنده

آحژا ی،  ) ولژت « .حگویم حسم الله و الحمد قل هوالله حخوانم مه حعد از آن  یگر چیژزی نفهمیژدم  
انسان، وسایل مور  نیاز او عوام معتقدند مه گاهی جنّیان حرای آزار و اذیتّ  (532-531: 1، 1386

- انم مجا گذاشتهام؛ نمیملید را گم مر ه»مه  ر رمان ملیدر آمده است: منند؛ چنانرا پنهان می
زا ه لعنت! جن رویح پا گذاشژته! مژن مژه    ها را! آه... همین الان... حر شیطان ضرامام این موفتی

، 1384آحژا ی،  ) ولت« .اشته حو مح یش  همین جا گذاشته حو مح. ل   اقچه، منار فانوم گذ
1 :434-433  ) 
 . دیو  3-3

حرزگر خالقی عقیده  ار  مه واژۀ  یو، پیح از اسلام  ر فرهنگ ایرانی رایژج حژو  و پژز از    
 .های  یگر  غییژر مژر  و جژای خژو  را حژه جژن  ا       ورو  اسلام حه ایران، مانند حسیاری از پدیده

آحا ی  ر شاهد زیر از رمان ملیژدر  رحژارۀ  یوهژا    یی مه  ولتهاویژگی (76: 1379)حرزگر خالقی، 
ها حرشمر یم، شباهت  ار ؛ ذمر آیه و رهایی از شژرّ  هایی مه از جنآور ه است، حا حرخی از ویژگی

ای؟... مژن  گویند خانة  یو  ه چاهه، ها؟  و این را شژنیده می»هاست: ای از این ویژگی یو، نمونه
. همژان  ژه چژاه  یدمشژان. همژان شژ . صداهاشژان را هژم شژنیدم...          منم  یدمشانخیال می

آید. من وانگشژتم، امّژا  یدمشژان. پشژت     های شتر حو ، وقتی مه از  ور میصداهاشان مثل زنگ
مر م و  ویدم. حه من گفتند حیا عروم ما حشو...  ویدم و از  ه رو خانة خشک حالا آمدم و خژو م  

 (277: 1، 1384آحا ی، ) ولت« .للهرا حه راه رساندم و گفتم حسم ا
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 . غول 3-4

ای است مه هیکلی  رشت و  رسژناک  ار  )معژین، ذیژل غژول(  ر     غول، موجو ی افسانه
مرگان شانه حه  ر  کیژه  ا  و حژه سژر ار خیژره     »شاهد زیر از رمان جای خالی سلوچ آمده است: 

 (327: 1391آحا ی، ) ولت« .ماند. غولی حو  انگار
 نسناس. 3-5

مراهت چهرۀ این موجو ات  ر حاورها، حاعث شده مه امروزه حرخی از مر م، ایژن واژه را  ر  
مه  ر رمان روزگار سژپری شژدۀ مژر م سژالخور ه شژاهد آن      جایگاه  شنام نیز حه مار حرند؛ چنان

 ها! ضالا  ژف حیندازیژد روی پژوزۀ ایژن نسژنام.     شنیدید؟ اقرار مر  مه خائن است. حچّه»هستیم: 
 (285: 2، 1386آحا ی، ) ولت« .حیندازید،  ف حیندازید

 . همزاد 3-6

آید و حژا آن شژخص   عوام معتقدند مه چون فرزندی متولّد شو ، جنیّ هم حا او حه وجو  می
(حاز ژاب ایژن حژاور را  ر رمژان     32: 1356)هژدایت،  .گوینژد حاشد و آن جن را همزا  میهمراه می

همزا ی  ار  او، همزا ی مژه  یژو اسژت،    »منیم: ه مشاهده میروزگار سپری شدۀ مر م سالخور 
همزا ی مه فرشته است چندی است میانشان جدایی افتا ه. خژو   ملتفژت نیسژت، امّژا  نبژال      

 (154: 2، 1386آحا ی، ) ولت« گر  ... همزا   می
 . هیولا 3-7

شا  سر و پا حرهنه علی»آحا ی  ر رمان روزگار سپری شدۀ مر م سالخور ه آور ه است:  ولت
-حو ... فکر  را حکن، حا آن قد حلند و پیراهن سفید، موهای ژولیده و  برزینی مه  ور سر  مژی 

 (183: 1، 1386آحا ی، ) ولت« .چرخانید چه هیبتی پیدا مر ه حو . شده حو  یک هیولا

 باورهاي مربوط به هواشناسی و نجومی .4

مطالعژه  ر  »نویسژد.  عامیانه  ر خراسان می شکورزا ه  ر پژوهشی  حت عنوان هواشناسی
شناسی اهمّیّژت حسژیار  ار ؛   عقاید مرحوب حه هواشناسی و نجومی عامیانه از لحاظ علمی و جامعه

هژای  قیژ  و   حینژی  هژد و هژم پژیح   زیرا هم اطّلاعا ی  ر حاب  انح و فرهنگ عوام حه ما می
: 1363)شژکورزا ه،  « گژذار  ترم مژا مژی   رستی  رحارۀ  غییرات هوا و حروز ضوا ث جویّ  ر  سژ 

ایم، موار ی از حاورها و عقاید مرحژوب حژه   چه  ر این قسمت حه حررسی آن پر اخته( آن727-726
آحا ی است مه نشانی از  انح و فرهنگ های حرگزیدۀ  ولتهواشناسی و نجومی عامیانه  ر رمان

  هد. مر م حه  ست می
 روي حركات حیواناتبینی تغییرات جوّي از . پیش4-1

حینی  غییرات جویّ از روی ضرمات ضیوانات مواجه آحا ی، حا  و حاور  رحارۀ پیح ر آثار  ولت
 پر ازیم: می هاشویم مه  ر زیر، حه ذمر آنمی
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ها را، نشانة وقوع  ر رمان ملیدر، سُم حه زمین ز ن و شیهه حر آسمان مشیدن ناگهانی اس 
نباید حاشد این گمان مه هژر آ م  ر خژوی و خصیصژه حژه نژوعی ضیژوان        راهحی» انند: زلزله می

خانِ چخما  حه اس  نز یک حو ، مه اس  پژیح نشژان زلزلژه را    نز یک است،  ر این مایه، علی
(  ر شاهد 1964: 8، 1384آحا ی، ) ولت« . ار موحد و شیهه حه آسمان میسم  ست حر زمین می

-ها حعد از حار  حرف، سرمای هوا را پیحاز قارقار ملاش« رگانمِ»زیر از رمان جای خالی سلوچ، 
شو ؟... مرگان از قارقار مژلاش  ها حرای چه حعد از حرف چنین زو  پیداشان میملاش»مند: حینی می

آحژا ی  ر رمژان   (  ولت116: 1391آحا ی، ) ولت« یاحد مه ش  سر ی  ر پیح است!چنین  رمی
-حاران؟ این احر مه از قبله می»ور ه، حه این حاور اشاره مر ه است: روزگار سپری شدۀ مر م سالخ

مشژند  حینی چه جور سژینه مژال حژالا مژی    آید حاران، سیل حه  ل  ار .  گرگ. سیه حهار است. می
 (73: 2، 1386آحا ی، ) ولت« ای؟حینی چه سیاهیاحرها، می

مشژنده ، خطرنژاک و افتژا ن     عفیفی معتقد است مه  ر روایات پهلوی... اورمز  صژاعقه را 
ستاره را مه مایة سپید شدن موی مر مان و خشک شدن گیاهژان و مُژر ن گوسژفندان اسژت، از     

احا ی  ر رمان روزگار سژپری شژدۀ مژر م سژالخور ه      ولت (83: 1354)عفیفی، . انداهریمن می
دم  نبژالح حژدوی   یک ستاره افتا ،  یدیح؟ اگر حتوانی هفت قژ »نویسد:  رحارۀ افتا ن ستاره می

: 3، 1386آحا ی، ) ولت« .شو . هفت قدمپیح از افتا نح هر مرا ی مه  اشته حاشی حرآور ه می
328) 
 . تفأل4-2

هایی حو ه مه از گذشته  امنون  ر حین مر م وجو   اشژته و همژواره   فال گرفتن، جزو سنتّ
آحژا ی  (  ولژت 22: 1391ربایی، ها حاوری زنده و پویا حو ه است.)جعفری و  ر فرهنگ عامّة ملتّ

رمان روزگار سپری شدۀ مر م سالخور ه، حه فال گرفتن و استخاره ز ن حژا  یژوان ضژافظ، اشژاره     
های سام پیدا من حرایم حیاور. خیر است، اطمینژان  ضافظ، حرو ضافظ را از میان متاب»مر ه است: 

وم یقین  ار  فژال مژه حگیژر ، آن    آور  و عبد ارم مه خیر است... ما ر متاب ضافظ را پایین می
-) ولت« .غزلی خواهد آمد مه  ر آن مصراع یوسف گم گشته حاز آید حه منعان غم مخور، هست

 (  539: 3، 1386آحا ی، 
 . سعد و نحس4-3

- انستند و حرخی را شوم میفلیسین شاله عقیده  ار  مه ملدانیان، حعضی روزها را نیک می
نام اختران مقدمّ است مه یونان و روم هم سپز این رو  را حژه  شمر ند. روزهای هفته  ارای 

آحا ی مشژاهده شژده   های  ولتموار  متعدّ ی از این حاورها  ر رمان (63: 1346)شاله، .مار حر ند
مژه  ر  مه این امر، نشانگر اعتقا  فراوان مر م، حه  اثیر اختران آسمانی حر زندگی خو  است. چنان

جور مه علیشا  سژر متژاب حژاز    حرای ما، آن»شدۀ مر م سالخور ه آمده است: رمان روزگار سپری 
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گفت، ساعت سعد نبو ، حلکه خیلی هم نحز حو ، چون من هنوز نتوانسته حو م حه مر ه حو  و می
 (66-67: 1، 1386آحا ی، ) ولت« .شوممقصدی  ارم حر ه میما رم خبر حدهم مه حه چه سفر حی

 . شانس4-4

منم. گرچه حیشژتر  من قمارحازی می» ر رمان ملیدر: « ستّار»خطاب حه « فرحخح»از زحان 
شناسم. نه! ...  ر حازی شانز ام را نمیحازم. امّا حاخت من از این نیست مه ضریف حازیها میوقت
 (  255: 5، 1384آحا ی، ) ولت« .ندارم
 . قسمت و سرنوشت 4-5

گویند قسمت گیرند، میرویدا ی غیرمترقّبه قرار میمه  ر مواجهه حا حسیاری از مر م، زمانی
طور حشو . قاسمی معتقد است مه قسمت،  ر اذهژان عمژوم مژر م عبژارت اسژت از      حو ه مه این

هایی مه خداوند نصی  یک شخص مر ه است یا ضا ثه و ا ّفاقی مه از جان  او، ای از نعمتحهره
  حه قسمت و  قدیر را  ر رمان ملیژدر، حژه شژکل    ( اعتقا56: 1389ای رخ  ا ه)قاسمی، حرای حنده

حرای من مثل روز، روشن حو  مه مدیار عمر حه ممال نکند. قسژمت ایژن   »منیم: زیر مشاهده می
 (186: 1، 1384آحا ی،  ولت«).حو  مه زنگوله را پسر چارگوشلی حه گر ن گرحه مند

 . مرگ ستاره4-6

میژر   ه روی آسژمان  ار  وقتژی مژه مژی     ر متاب نیرنگستان آمده مه هر مسی یک ستار
( حاز اب ایژن حژاور را  ر رمژان روزگژار سژپری شژدۀ مژر م        49: 1356افتد.)هدایت، ا  میستاره

 مان، از این حاحژت  همة مارها حاید شبانه انجام گیر ؛ پیح از سپیده»منیم: سالخور ه مشاهده می
اگژر شژبانه حژه خژامح حسژپارند، حنژا حژه        جای نگرانی نیست. حاور  یرینة مرگ ستارۀ میتّ حا او 

 (566: 3، 1386آحا ی، ) ولت« .مصلحت نا یده گرفته شده است
 . اصطلاحات نجومی 4-7

آحا ی علاوه حر حاز اب حاورهای نجومی، حه حرخی از اصژطلاضات نجژومی نیژز اشژاره      ولت
 پر ازیم: ها میمر ه مه  ر زیر حه ذمر آن

 م، ماه پر خیر و حرمتی حو ه و انجام  ا ن مارها را  ر ایژن مژاه،   گویا ماه حزغاله  ر حاور مر
مه  ر شاهد زیر از رمان روزگار سپری شژدۀ مژر م سژالخور ه آمژده      انستند؛ چنانیمن میخو 
آوری؟  ی ماه حو ، ماه حزغالژه، هفژدهم حژو  و حژه نظژر      زمستان حو ، زمستان، حه یا  می»است: 

مح ( گویا از ستاره ماروان571: 3، 1386آحا ی، ) ولت« ن  اشت.خو م انجام چنان  کلیفی شگو
مه  ر شژاهد زیژر از رمژان ملیژدر آمژده      مر ند؛ چناننیز  ر جهت  عیین وقت و زمان استفا ه می

«  وانستیم حبینژیم. صژبح، نز یژک اسژت.    مح را میای ماروانهوا اگر گرفته نبو ، ستاره»است: 
 ر شاهد زیر از رمان روزگار سپری شدۀ مر م سالخور ه، حه پدیژدۀ   (424: 2، 1384آحا ی، ) ولت

- هد از  صوّر غسالیک ضزّ عجی  و یخی حه من  ست می»نجومی مسوف اشاره شده است: 
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منم نایی! گمان میخانه. مسوف حو  یا خسوف؟ حه نظرم مسوف حو . غبار، گنگی و غبار و خشک
« .منژد  هد. حرای همین انسان زمان را گم میوف رخ میمند  نیا وقتی مسضالت مخنثّ پیدا می

نام ستاره هالی  ر زمان روزگار سپری شدۀ مر م سژالخور ه آمژده    ( 439: 3، 1386آحا ی، ) ولت
رو   ر طول هفتا  و ستارۀ هالی... ستارۀ هالی... می آمد و می رفت؛ مجا رفت... مجا می»است: 

 (607: 3، 1386آحا ی، ) ولت« .پنج سال

 . باورهایی دربارۀ جانوران5
حاورهای انسان  ر مور  جانوران، گاه حر پایة مبانی علمی است ) قلید مر ن میمون( و گژاه  
ناشی از خیالات حاطلی است مه ذهن وی را اضاطه مر ه است. )شوم حو ن جغد(.  ر آثار حرجستة 

های مختلفی قاحل حررسژی اسژت   جنبهها، از آحا ی، موبوع ضیوانات و  صوّرات انسان از آن ولت
 شو . ها اشاره میمه  ر این قسمت، حه آن

 . آهو و گریه كردن5-1

آهو ضیوانی لطیژف  »نویسد: طوسی  ر متاب عجای  المخلوقات،  رحارۀ آهو و نالیدن او می
چنژان  است، گر نی نیکو و چشمی نیکو  ار . حر حچّة خو  مهرحان حو . اگر صیّا  حچّة وی حگیژر   

)طوسژی،  « حنالد مه هلاک شو  و اگر نه زحانح  ر  هن خشک شژو  از حسژی مژه حانژگ زنژد...     
آحا ی  ر رمان روزگار سپری شدۀ مر م سالخور ه حاور حه نالیدن و گریه مر ن  ولت (567: 1345

منژد، هژم حژه    شژو  و نگژاه مژی   آید، نز یک مژی آهو می»آهو را حه شکل زیر حاز اب  ا ه است: 
شو  مند. عبدوم،  قی  میهایح را طل  میهایح... آشکار است مه او حرّهم و هم حه حرّهعبدو

 «مند.حیند آهو  ار  گریه میمند میو خوب نگاه می
 . جغد 5-2

هژای خاصّژی   نگاه مرموز و رفتارهای ویژۀ جغد، موج  شده  ا این ضیوان حه  اشتن ویژگی
هژای گونژاگون ایژن    های حرگزیدۀ خو ، حه ویژگی ر رمانآحا ی  ر حاور مر م مشهور شو .  ولت

« پایان جغد»ضیوان اشاره مر ه؛  ا جایی مه جلد سوم رمان روزگار سپری شدۀ مر م سالخور ه را 
 پر ازیم: ها مینام نها ه است  ر قسمت زیر، حه حررسی این ویژگی

ینی جغد اشاره مژر ه اسژت:   نشآحا ی  ر شاهد زیر از رمان جای خالی سلوچ، حه خراحه ولت
 ر  (325: 1391آحا ی، ) ولت« .خری حرهنه، لنگ و سرگر ان. سگی حیخ  یوار. جغدی حر خراحه»

از »خژوانیم:   مژی « عباسژجان »و « قژدیر »، خطاب حه «مرحلایی خدا ا »رمان ملیدر نیز از زحان 
جژا  ر ایژن   یگژر حایژد ایژن   اید... چار صبا   جوهر من... از جوهر من یک ارزن هم حه ارث نبر ه

آحژا ی،  ) ولژت « .ویرانه، مثل جغد حنشینم و حه صدای ساز و  هل  اما ی پسر حندار گو  حدهم
 رین ضیوان جغد، شوم»نویسد: هانری ماسه،  ر متاب معتقدات و آ اب ایرانی می (207: 9، 1384

حاز ژاب    (347: 1، 2535اسه، )م« .ای فرو  آید و ناله سر  هدویژه هنگامی مه  ر حاغچهاست؛ حه
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-قدیر  یده و شنیده حو  مه جغد اگرچه  ا صبح می»منیم: این حاور را  ر رمان ملیدر مشاهده می
، 1384آحژا ی،  ) ولژت « .شو حُر  و خو  نیز گم میا  حا روشنایی صبح مینالد، امّا صدای نحز

9 :2052) 

 بینی هوا . حركت كلاغ و پیش5-3

هژا، حعژد از حژار  حژرف،     از صدای مژلاش « مرگان»رمان جای خالی سلوچ   ر شاهد زیر از
شژو ؟...  ها حرای چه حعد از حرف چنژین زو  پیداشژان مژی   ملاش»مند: حینی میسرمای هوا را پیح
: 1391آحژا ی،  ) ولژت « یاحد مه ش  سژر ی  ر پژیح اسژت!   ها چنین  رمیمرگان از قاقار ملاش

116) 
 . سگ 5-4

هژا  وجّژه   های مختلفی حه ضالات و رفتارهای سژگ آحا ی، از جنبهححث  ولت ر آثار مور  
 هندۀ میزان  اثیر رفتارهای این ضیوان حر حژاور و عقیژدۀ مژر م اسژت.  ر     شده مه این امر، نشان

 شو : ها اشاره میقسمت زیر، حه این ویژگی
حویایی قوی اشژاره   ضز آحا ی  ر رمان روزگار سپری شدۀ مر م سالخور ه، حه ویژگی ولت
- وید و نفز نفژز مژی  قرار ر از من،  نبالم میسگ شاطر هم ضیوانکی حد ر و حی»مر ه است: 

ز ... و حه نظرم رسید مه حوی صاضبح را شنیده و  یگر  اب و قرار ندار ، یا شاید هم حوی گرگ 
شژدۀ مژر م    آحژا ی  ر رمژان روزگژار سژپری    (  ولژت 185: 1، 1386آحژا ی،  ) ولژت « شنیده حو !

زنم و مقاحژل او  ام مه سگ حه آ م نشسته ماری ندار ، پز زانو میشنیده»سالخور ه آور ه است: 
شو  قمر وزیر رفته حاشژد  ر جلژد   منم میمنم ضرف ز ن. فکر میاختیار شروع مینشینم و حیمی

ون حژاور ریخژتن خژ    (81: 2، 1386آحژا ی،  ) ولژت « .سگ یا نیکمن ممکن است سگ شده حاشد
سگ و شوم حو ن آن  ر رمان روزگار سپری شدۀ مر م سالخور ه، حژه ایژن شژکل آمژده اسژت:      

سگ شاطر  مام مر ه حو ... چون گلولة هرمز راست حه نشانه نشسته حژو  میژان خژال پیشژانی     »
پارچة سگ شاطر مه حار سنگینی از گلایژه  سگ... هرچه حو ، صدای بجّه مشیدن مشیده و یک

آلو  سگی حو  مه  ا زنده حو  حه هی  حیلة گرگی مجال پیژروزی نژدا ه   ی ضزن اشت، آخرین صدا
آور آن سگ، آغازی حر سکو ی شد مژه هرچنژد مو ژاه امّژا چنژدان      مند و ضزنحو ... بجّة گلایه

ای عمی  و خوفناک حو  مه اهل ملخچان حعد از پایژان گژرفتن هجژوم  رممانژان  ر هژی   وره     
 اشت  ا سرانجام ل  و زحانی گشژو ه  سکوت همگان را  ر حهت نگهاضساسح نکر ه حو ند و آن 

آحژا ی،  ) ولژت « .ها  ر نفت خواحانده شده حو ، عاقبت آ ح گرفژت ای مه سالشو  و حگوید فتیله
وفا اری سگ  آحا ی  ر رمان روزگار سپری شدۀ مر م سالخور ه، حه ویژگی(  ولت225: 2، 1386

شده حو م مه سگ شاطر، ضیوان حاوفا،  رست حیخ  یوار خسبیده و  ازه ملتفت »اشاره مر ه است: 
 انسژتم  مشد، حوی چیزی مه مژن نمژی  ا  را گذاشته روی چوحة پایین  ر و انگار  ار  حو میپوزه
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 (178: 1، 1386آحا ی، ) ولت« . انستچیست؛ امّا سگ می
 . سمندر و آتش5-5

ها، سمندر نوعی حنا حه افسانه»نویسد: ان میها  رحارۀ این ضیوگر رو  جاحز،  ر متاب سمبل
 واند خو  را  ر آ ح قرار  ا ه و حا استفا ه از  مای پایین حدنح  مژای آن  مارمولک است مه می
 انند مه قا ر است ضرارت زیژا  را  حمّژل منژد.    رو، وی را سمبل فر ی میرا خنثی نماید. از این

)جژاحز،  « .خوار، وسیلة ایمن بد آ ژح حاز آ حد، شعبدهچنین، سرحازی مه از آ ح گلوله نهراسهم
گل محمّد  ست حرآور  و گفت: حژران ضیژدر؛   »نویسد: آحا ی  ر رمان ملیدر می ولت (69: 1370
 (2435: 10، 1384آحا ی، ) ولت« . رسانند، حران حرا رمها سمندر را از آ ح میآن
 . شتر 5-6

های گونژاگون  وجّژه مژر ه اسژت مژه  ر ایژن       جنبه آحا ی حه رفتارهای این ضیوان از ولت
 شو :ها اشاره میقسمت حه آن
آحا ی  ر رمان جای خالی سلوچ، حه مم خورامی و  وان حالای شتر اشاره مر ه اسژت:   ولت

: 1391آحژا ی،  ) ولژت « آب و علف سر مند؛ امّژا عبژام چژی؟    وانست نُه ش  و روز حیشترمی»
جویانة شتر  امید زیژا ی مژر ه اسژت؛    جای خالی سلوچ، حر رفتار مینهآحا ی  ر رمان  ولت (282
حا شتر مست است مه حه « عبام»های مهیّج این رمان، صحنة مقاحلة طوری مه یکی از حخححه

مینة شتر! عبام  ر  عریف مینة شتر، چیزها از زحژان  »انجامد:  ا پایان رمان می« عبام»انزوای 
گیر ؛ امّا مبا  مه مینه حه  ل حگیر ! خامو  مر ن آن ر مینه حه  ل میپیران شنیده حو . شتر،  ی

آحژا ی  ر   ولت (277: 1391آحا ی، ) ولت« .نشیند ریای آ ح، آسان نیست.  ا نسوزاند، فرو نمی
 وانست حه یژا  حیژاور  از   قدیر نمی»شاهد زیر از رمان ملیدر، حه حاور گریة شتر اشاره مر ه است: 

: 3، 1384آحژا ی،  ) ولژت « منژد! شو ، گریه میست مه: شتر زیر مار  مه خواحانده میمه شنیده ا
800-799) 
 چشم و رویی . گربه و بی5-7

عژلاوه حژر همژة    »منژیم:  چشم و رویی گرحه را  ر رمان ملیدر مشاهده میحاز اب صفت حی
« .ر از گرحژه چشژم و روسژت؛ حژد    مثافتی مه  ار ، چیزهای  یگری هژم  ار . خیلژی رذل و حژی   

 (1951: 8، 1384آحا ی، ) ولت
 . مار و باورهاي مربوط به آن 5-8

هژای مختلژف،   آحا ی، حه حاورهای گوناگون عام  رحارۀ مارها، از جنبژه  ر آثار مور نظر  ولت
 پر ازیم: ها میاشاره شده مه  ر این قسمت، حه حررسی آن

مارهایی مثژل  »خوانیم: م گرفتن مار میحه انتقا  ر رمان روزگار سپری شدۀ مر م سالخور ه
 رین حو ه و یکیح حه  لافژی مشژته شژدن    مار، مفچه مار و آ ح مار مه خطرناکسگ مار، سیه
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های آحشور حسته حو ... ضسین لالی جفتح را  ر همان نقطه از ماران حیاحانجفتح راه را حر مشت
صژبح و هژر غژروب آ ژح مژار حژه راه        شد مه از آن روز هر روزراه مشته حو ه است، و گفته می

ماند  ا... اگر شده حژه  زند و  ر ممین میای مه پیدا نیست و ضلقه میگیر   ر پوشهمی آیدوپناه می
شد مه آ ح مار، سرخ  ن و حاریژک و  سژمه اسژت و    پوزۀ حکوحد و زهر خو  را حریز ، و گفته می

آحا ی  ر شاهد زیژر از رمژان روزگژار     ولت( 508: 1، 1386آحا ی، ) ولت« خیز و پرشی  ند  ار .
گفت روی یک افسانة قدیمی می»حانی مار اشاره مر ه است: سپری شدۀ مر م سالخور ه، حه گنج
 (217: 2، 1386آحا ی، ) ولت« .هر گنجی یک مار خواحیده است

 میمون و تقلید كردن  . 5-9
هژای  آور ه مژه  ر نخسژتی  هژا،  مکری  ر پژوهشی  حت عنوان  قلید و شناخت  ر میمون

ها و حونرحرها ساختار شناختی مجهّزی حرای  رک جهت نگاه و چهژره   ر از جمله شامپانزهمتکامل
شکل گرفته است و این ضیوانات  ا ضدیّ قا ر حه  رک قصدمندی هستند. ایژن  رک حژه همژراه    

-رک حا سژایرین  وانژا مژی   ها را  ر رسیدن حه  وجّه مشتها  ر ر یاحی نگاه  یگران، آن وانایی آن
( حاز اب این حاور را  ر رمان روزگار سپری شدۀ مر م سالخور ه مشاهده 44: 1379)مکری،  .ساز 
قاحلیّژت شژروع مژر     مغز و حیا  حها ر خان هم مه حرو حرو  اشت و این مر  حی ایی»منیم: می

« .مسژئولیتّ مژن  ز یژده حژو     هایی مه از ا ارۀ  حت مثل میمون،  قلید  ایی را  رآور ن حا پول
 (470: 1، 1386آحا ی، ) ولت
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 گیري نتیجه
هژای حرگزیژدۀ محمژو     مسئلة مور  ححث  ر این پژوهح حاز اب حاورهای عامیانه  ر رمان

آحا ی )ملیدر، جای خالی سلوچ و روزگار سپری شدۀ مر م سالخور ه( است. حاورها و مفاهیم  ولت
- رین مبانی جهانحا فرهنگ هر ملّتی ار باب مستقیم  ار . حاورها حنیا یآیینی و ا حیّات عامیانه، 

حینی انسان را  ر خو   ار . حا  حوّل حاورها، فرهنگ نیز گرایح و سمت و سوی  یگری حه خژو   
 وان پی حژر . ایژن   گیر . حا شناخت  حولّات رخ  ا ه  ر حاورهای اقوام، حه فرهنگ آن قوم میمی

  یگر  حولّات اجتماعی، اعتقا ی، سیاسی و فکری رهنمون خواهد مر . شناخت ما را حه 
حاورهای خرافی و غیرعلمی، از  یرحاز  امنون، ذهژن و اندیشژة آ مژی را حژه خژو  مشژغول       

ها مجهژول و   وان گفت مه ریشة حسیاری از این حاورها ضتیّ حرای افرا  معتقد حه آناند. میمر ه
 هژد مژه جایگژاه    حاورها  ر اندیشه، گفتار و زندگی مر م نشان مژی  ناشناخته است؛ لذا وجو  این

ها ماسته نشده است.  ر حسیاری از این عقاید، حه هی  وجه  ر حین مر م،  نزّل نیافته و از رواج آن
ها، ریشژة عمیقژی  ر افکژار مژر م     ها، حاورهای خرافی و اعتقا  حه آنایران نیز، همانند سایر ملتّ

مند  ا حدانیم مژدام یژک از ایژن حاورهژا ضژاوی      فرهنگی این حاورها حه ما ممک می ار . مطالعة 
 انیم جزئی از مسژلّمات  چه امروز آن را خرافات می ستوری حهداشتی، اخلاقی و انسانی است. آن

های  حریف های  راز  گرگون شده و شکلو اعتقا ات نیامان ما حو ه است. این حاورها طی زمان
ها نیز حرخاسته از فقژدان  انژح و حیژنح مژافی     ن حه  ست ما رسیده است. حیشتر آنای از آشده

های حرگزیده از حاور های عامیانة فراوانژی  آحا ی  ر رمانمر مان گذشته حو ه است .محمو   ولت
ها، حجا و حه موقع حهره حر ه است. پژوهح فعلی حا  وجّه حژه چنژین بژرور ی    لای  استان ر لاحه
 یرفت.انجام پذ
های ا حی  اثیر ای رئالیست است. امّا آثار او از  یگر مکت آحا ی، نویسندهطور ملیّ،  ولتحه

هژای گونژاگون   آحا ی  لفیقی از مکتژ   وان گفت سبک  ولتپذیرفته است، حه عبارت  یگر، می
طژور  ی حهآحا و  ولت -نویسنده حه طور عام»ا حی است، مه رئالیسم وجه غال  آن است.  ر واقع 

 وانژد  نویسد. حنژاحراین اثژر او مژی   آگاهانه و حا نپذیرفتن حیانیة مشخصّ ا حی  استان نمی -خاص
آحژا ی  ر حیژان   های مختلف ا حی حاشد. حه هر جهت قدرت  ولتهای متفاوت از شیوه ارای رگه
گران،  ر حه ای است مه حیح از  یانگیز است. وی نویسندههای زندگی روستاییان ستایحواقعیتّ

ها و مصائ  آنان  وفی  ضاصل مر ه است.می  وان حیان مر  مژه  ها و مرارت صویر مشیدن رنج
ای  ارای حافت سنّتی را  ر پژیح چشژمان   آحا ی،  صویر جامعهفضای روستایی آثار محمو   ولت

 حت سلطة مند؛ جایی مه حاورها و خرافات، ذهن، اندیشه و زندگی مر مان را خواننده مجسّم می
 خو   رآور ه است.
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